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زنـدگي مـدرن بـه حاشـيه رانـده و      آنچه ادبيات و بويژه شكل ادبي شعر را تا حد زيادي از عرصـه  

شماري اهميت نموده معلول عوامل بيبي(!) اش را در نظر اذهان مدرنمحبوبيت و كشش رازوارانه

مـل نقادانـه   أهاي مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصادي قابـل توجـه و ت  است كه در سطوح و حوزه

مسـتقل بـراي فهـم هنـري و     بنـدي كانـت از سـوژه و تعيـين يـك حـوزه       شـك تقسـيم  بي. باشدمي

نمود كه گستره عقل اي عمل ميهاي عملي و نظريشناختي در نهايت در مسير تحقق تلاشزيبايي

.نمودتحديد مي» غير«و تجربه عملي را در راستاي مرزبندي هويتي خود با

رنيتـه  شناختي مدبندي و چندپارگي سوبژه توسط كانت به عنوان مبناي معرفتفارغ از اينكه تقسيم

وارانه راه را براي بندي گسستشود، اين تقسيماي مرتبط با آن فرض ميهو انگارههاو صورتبندي

شناختي  دادن فهم و درك زيباييراندن و كم اهميت جلوهتفوق و برتري معرفت علمي و به حاشيه

. ن وجود داشته استاز ديرباز نيز نوعي بدبيني و كج فهمي نسبت به اديبان و شاعرا. نمودهموار مي

دهـد و افلاطـون نيـز در طـرح     المثلي يوناني در مورد دروغگو بودن شاعران به ما هشدار ميضرب

.نمايدخود شاعران را حذف و تبعيد ميييوتوپياي

دهد كـه از خودمـان   گويد و به ما اندرز ميافلاطون در جمهوري از نزاع قديم ميان فلسفه و شعر سخن مي« 

)95ارغنون،ص(» قائات شاعران محافظت كنيمدر برابر ال

شعركوندرا.پردازدنفي شاعران ميبه غيرافلاطوني يويزهايآدستباميلان كوندراطرف ديگراز

در تقابل باآن راانگارانه آن نگريسته وهاي مطلقايدههيجان وووجهه شوربينش تغزلي را ازو

.شماردخصوصيات ذهن بالغ مدرن برمي

شناسيي دكتري جامعهدانشجوي دوره♣
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يك تنه بينش تغزلي پايدار و ماندگار،نوعي نوجواني هميشگي است و كينه و خونخواهينظر كوندرا،از«

هاي اصلي ذهنيت راكه به نظركوندرا از ويژگيحالت تغزلي آنچه.است از هرچيز ناقص،نسبي ومشروط

)25،ص82اندرسن،.(»كندحذف مي-گرايي و فرزانگيبالغ است،يعني تفكر منضبط، شك

حاكميت ازبراساس تجربه تاريخي خودكه كوندراتوان چنين استنباط نمودميهااين گفتهاز

حاكميت امتنيت بينش تغزلي بانبيازدرك ويژه خودزادگاهش چكسلواكي وكمونيسم در

كه به انسان بالغ راكوندرا.دست يازيده استي درباب شعريهاايدئولوژيك به چنين سوگيري

اي انتقادي است در مقابل داراي حافظههموارهوداردجهان باوربودن اموربينسبودن وناقص

سوي فراموشي وبهروهيجان غيرعقلاني بوده ووشورخواستاركمال،مطلق وكه انسان نابالغي 

استراتژي بينش تغزلي راه گريزي ازدركوندرا.دهدقرارميوليتي ناشي از نفي حافظه داردئمسبي

،)همان(»زندگيبر"جبر تصادف"حاكميتوسبكي"ابتذال"«كه بهبيندمي»"تعهد"سنگيني«

.انجامدمي

راني شعر در دوران گذشته و عصر مدرن وجود داشـته اسـت امـا    و حاشيهددلايل مشابهي براي طر

زمانه مدرن فراهم نموده است، وضعيتي به غايت ويژه رآنچه مهجوري و اغيارگونگي آن را در بست

اندازهاي مختلف زندگي پرداخته و ها و چشمگر به بازخواني روايتعقل محاسبه. و تاريخي است

مخالف را يپذيري و كارآمدي، ديگربودگي و صداهاگري، عينيت، تحقيقبا توجه به معيار تعيين

ل مختلف هنري و به ويژه شعر را توسط زبـان پوزيتيـو،   از عرصه معرفت بشري پاك نموده و اشكا

پـذيري، كـاركردگرايي و اصـالت سـودانگارانه     محاسـبه . زدايي و ستروني كشـانده اسـت  به افسون

اي ديگـر تجربـه و فهـم    ه ـبـاوري انجاميـده و حـوزه   گرايي و تكنيكعقلانيت ابزاري به تفوق علم

. بشري را دچار بحران نموده است

شناسي مدرن را كه بر مبناي منطقـي يكـه و يكسـويه بـه تسـخير      انحصارگرايانه معرفتنيچه جريان

هاي مختلف آن را در آثارش بـه  نمود تشخيص داده و جنبههاي زندگي بشري اقدام ميهمه حوزه

نيچه توصيف علمي را به مثابه برخوردي ويژه با واقعيت كه در آن توهم به مثابـه  . نقد كشيده است

هاي هنري كه در آن با توهم به مثابه تـوهم برخـورد   شود در مقايسه با توصيفگاشته ميحقيقت ان

.دهدقرار مينتقادشود مورد امي
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اسـتار هـيچ آشـتي و تفـاهمي نيسـت، نـه از       وورزد، و همچنين به دين، اين عصر خعصر ما به هنر نفرت مي«

عصر مـا ايـن   . دهدر و تبدلي كه در جهان هنر رخ ميطريق اشاره به ماوراء جهان، و نه از طريق اشاره به تغيي

)84،ص82نيچه،.(»كندفايده، تفريح و سرگرمي و از اين قبيل تلقي ميبي» شعر و شاعري«امر را 

نيچه با رويكردي ديونيزوسي راه نجات را نه در عقل آپولوني و عمل سقراطي بلكه در خلاقيت و 

تازانه از منظر او جريان سهمگيني اسـت  باوري يكهگرايي و علمحقيقت. شماردآفريدن هنري برمي

ه از به زعم او هنر توصـيفي مجـازي و شـاعران   . كه مهار و كنترل آن فقط به وسيله هنر ممكن است

توانـد  توزي بوده و ميپردازي، توهم و كينهدهد كه عاري از دروغواقعيت و جهان هستي ارائه مي

در ادامـه نقـدهاي نيچـه،    . گويي به زندگي گام بـردارد در راستاي تحقق انرژي فعال حيات و آري

1ادبيات مخيـل هايدگر با تأكيد بر زبان به عنوان خانه هستي و اشاره به شعر به عنوان يكي از صور

هاي آن بيانجامد، به دفاع از جايگاه هنـر و  يافتن به سرچشمهدستوتواند به انكشاف هستي كه مي

.باوري پرداختگرايي و تكنيكادبيات در عصر علم

سقراطي نمود و آشكارگي بارزي داشت كه بـا  احقيقت هستي از نظر هايدگر در دوران انديشه پيش

و شاعري لذا هايدگر شعر. وري و پوشيدگي دچار گرديدتفلاطوني به مسگرايي اجريان متافيزيك

مورد توجه قرار داد و به شـاعران  ]مستوري وانكشافنا[-Aletheia-ياثيابي به آلرا در مسير دست

شـان در خانـه هسـتي، جايگـاه     سـكونت يهبه عنوان آموزندگان و ياوران متفكـران در مـورد نحـو   

.اي بخشيدويژه

اين وظيفه را فقط بـه وسـيله تجربـه شـعري و     ... كردن هستي است ونظر هايدگر، وظيفه متفكر منكشفاز « 

)86،ص77گلن گرِي،(» شدتوان انجام داد، شبيه به آنچه براي متفكران پيش از سقراط فرض ميفكري مي

»نسبت هنر با جهان واقعي«
هـاي هنـري و معرفتـي كـاري بـه      گر حوزهتعيين حدود و جايگاه اشكال مختلف ادبي در مقابل دي

ن واين در حالي است كه مرزبندي خود اشكال هنـري بـا واقعيـت و جهـان بـر     . غايت دشوار است

قلمداد نمودن جهان دركليه سطوح آن به مثابه يـك  . هنري نيز تا حد زيادي غيرممكن گشته است

اختي كه امكان فهم و شـناخت را  شنشدن امور مربوط به جهان واقعي درنظامي نشانهمتن و مستحيل

.كندنخستين صورت اثر هنري از نظر هايدگر و به معني هنري است كه از واسطه زبان استفاده مي: مخيلادبيات -1
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ها تغييـرات بنيـاديني ايجـاد    سازد بر درك ما از ماهيت هنر و جهان واقع و رابطه متقابل آنمهيا مي

.نموده است

افتاده از جهان حقيقـي مثُـل   غايت دوراي بهاز زماني كه افلاطون هنر را به عنوان تقليد تقليد، نسخه

اي مـورد بحـث مبـدل    ري بـا حقيقـت و واقعيـت بـه مسـئله     تصور نمود، نسـبت صـور مختلـف هن ـ   

اي»Mediation«شدن امر واقع در چهارچوب آثار هنري، اين آثار را به ميانجيمتني. استگرديده

اي تاريخي، سياسـي و اجتمـاعي بازنمـايي    هكند كه از طريق آن امر واقعي و چهارچوبتبديل مي

ه رابطـه ميـان امـر خـاص و امـر عـام و يـا كليتـي         ك ـاستوساطت در واقع مفهومي هگلي .شودمي

.كنداجتماعي و اجزاء مختلف آن را در چهارچوب ديالكتيكي بيان مي

هـا  در ماركسيسم توجه به اين ساختارهاي ميانجي اهميت دارد چرا كه از طريق اين ساختارهاست كه انسان«

هـا بـر اهميـت هنـر و     از ماركسيسـت كننـد، بسـياري  مفهومي از خود و موقعيت خود در جهان را كسب مـي 

)108،ص86رابرتس،(.»اندهاي كليدي تأكيد كردهادبيات به مثابه يكي از چنين ميانجي

فريدريك جيمسون همانند آلتوسر معتقد است كليت يا تاريخ بـه مثابـه امـر واقعـي قابـل بازنمـايي       

.تواند در دسترس قرار گيردميهايي هنري هايي از قبيل اشكال و فرمنيست اما به واسطه ميانجي

.»تاريخ به جز در شكل متني براي ما قابل دسترس نيست]اما[...يك متن نيست« به گفته جيمسون تاريخ 

)111،ص86به نقل از رابرتس،(

ها، توانند تناقضآثار هنري نه به مثابه بازنمايي صرف واقعيت بلكه در هيأت وساطت امر واقعي مي

كار فرايندهاي تاريخي جامعه را بازنمايانده و در عين حال ابـزاري در  راندر دستها و عناصشكاف

.ها فراهم آورندجهت نقد اين واقعيت

پذيرد مـا را  گري توسط آثار هنري چگونه صورت مياين مسأله كه امر وساطت و مكانيزم ميانجي

يد و بازنمايي جهان واقعي است يا آيا هنر تقل. گرداندبا مسأله مهمتر نسبت هنر و واقعيت روبرو مي

دهنده بلكه به عنوان يـك  اي است برگرفته از خود هنر كه نه به مثابه يك ابزار انعكاساينكه مقوله

؟نمايدعامل برسازنده جهان واقعي عمل مي

از انقلاب كپرنيكي رهاي مختلف فكري و هنري  فراتچرخش زباني و پيامدها و تأثيراتش بر حوزه

.هاي هنر و توليد هنري منجر گرديدر فلسفه، به دگرگوني و نوآوري در عرصهكانت د
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شـناختي  اي زباني بوده و زبان نيز خود يـك نظـام نشـانه   پديده،اشاره به اين امر كه حقايق و معاني

است كه بر مبناي رابطه دال و مدلول در هيـأت يـك نشـانه قـوام گرفتـه اسـت، اسـاس متافيزيـك         

.جهان واقع، حقايق و معاني را به شدت دگرگون نمودن؛بنيادين آعناصرشناخت و 

ي غير مـادي  )مفهوم( بلكه به مدلول) اشياء( نه به جهان واقع) كلمه(شناختي سوسور، نظام نشانهدر

بر اين اساس جهان واقعي و . باشداي نسبي و اختياري با آن ميشود كه داراي رابطهميارجاع داده

هـا نـه بـه واسـطه ارجاعشـان بـه       نشانه. يابددر پرانتز قرار گرفته و نشانه اولويت ميهاي آن مصداق

ها هويـت يافتـه و لـذا در تكـوين شـناخت مـا از       جهان اشياء بلكه به واسطه تمايزشان با ديگر نشانه

شناختي، مـدلول بـه نـوعي بـر     بر اساس الگوي سوسوري نشانه. دننمايميءجهان نقش اصلي را ايفا

آنچـه بـه عنـوان    . كنـد اهميت يافته اما همچنين رابطه اختياري و نسبي خود را با آن حفـظ مـي  دال

نتيجه مهم اين الگو تأثير ماندگاري بر جاي گذاشت نفي نقش انعكاسي زبان و تأكيـد بـر عامليـت    

. باشدآن در برساختن واقعيت مي

شناختي، بسته بودن و عدم ارتباط آن هاي نظام سوسوري زبانمابعدساختارگرايان با اشاره به ضعف

وگو مورد انتقاد قرار را با زمينه تاريخي و اجتماعي و همچنين انسداد مكانيزم آن را در تحقق گفت

.دادند

.»»كندمتن را از تاريخ جدا مي«گويد الگوي سوسوري با كنار گذاشتن مصداق، رابرت استام مي«

)59،ص86چندلر،(

ردادي دال و مدلول در نظر ساختارگرايان هرچنـد هرگونـه عامـل ذاتـي را در     رابطه اختياري و قرا

عيـار پيوسـتگي دال و مـدلول    نمايد اما به گسسـت بنيـادين و تمـام   بخشي به اين رابطه نفي ميتعين

ناپـذير  بر اين اساس ساختارگرايان دال و مدلول را همانند دو روي يـك سـكه جـدايي   . انجامدنمي

رابطـه ميـان دال و مـدلول از    . نماينـد ال بدون مدلول را تصوري نادرست تلقي ميدانسته و تصور د

نظر فراساختارگرايان دچار يك تحول بنيادين شده به طوري كه بازي، تصادف، اتفـاق، سـياليت و   

.نمايندشناسي ميلغزندگي را وارد مكانيزم دلالت و عرصه نشانه

ها قبل از آنكـه بـه   اي كه مدلولنمايد به گونهاشاره مي» لپايان مدلول به زير دالغزش بي« كان به ل

دريـدا معنـاي نشـانه را بـر خـلاف سوسـور       .رونـد دست آيند به زير سايه دال خزيده و از دست مي

جسـتجو  ) تعويـق / تفـاوت ( دانست بلكه آن را در مفهوم تفـاوط ها نميصرفاً در تمايز با ديگر نشانه
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لان بـارت  ور.آوردرا بـه بـار مـي   » پايان معناتعويق بي« و » هاپايان دالبازي بي« نمود كه در واقعمي

گيرد و بـر ايـن   را در اشاره به عدم تعين، ابهام و چندگانگي امر دلالت به كار مي» دال تهي«مفهوم 

را دربرنگرفته و لذا براساس تفسير مخاطبان معاني متفـاوتي را  يها مدلول مشخصباور است كه دال

رود كه ايده عدم امكـان  رابطه دگرديسي دال و مدلول و امر دلالت تا به جايي پيش مي. بندتابرمي

بنـدي  بودريـار در يـك تقسـيم   . نمايـد عيار نشانه بروز مـي معنايي تماممندي و بيتلدلالت در نادلا

ه روند تكاملي به سمت انحطاط وجـو «مراحل تحول مكانيزم بازنمايي را مشخص نموده و آن را به 

:نمايدتعبير مي» بازنمايي

:ها هستندمراحل متوالي تصوير اين] بودريار[به زعم او « 

.ـ تصوير بازتاب واقعيت اصلي است1

.سازدزند و آن را منحرف ميـ تصوير بر چهره امر واقع نقاب مي2

.كندـ تصوير غياب واقعيت اصلي را پنهان مي3

) 124، صهمان. (»ندارد بلكه صرفاً وانموده استـ تصوير هيچ ارتباطي به هيچ واقعيتي 4

اي آن از واقعيت اذعان دارد، وانمودگي بودن تصوير و گسست ريشهبودريا كه خود به وانموده

)Simulation (ها از معنا داري متأخر دانسته كه در آن نشانهاي را مرتبط با صورتبندي سرمايهنشانه

) hyper real(هرگونه واقعيتي به سـمت خلـق يـك فضـاي ابرواقعـي     شده و به جاي ارجاع به تهي 

.شوندسوق داده مي

نمايـد برخـي از   اي را به انحطاط تعبير ميهمچنانكه خود بورديا نيز روند تحول نظام بازنمايي نشانه

مــورد انتقــاد قــرار داده و وجــوه را اي معنــا و دلالــت منتقــدين نيــز وضــعيت متــأخر بحــران ريشــه

گرايان افراطي متـأخر در تـداوم جريـاني    دال. اندي آن را برجسته نمودهمزدايانه و غيرانضماسياست

گرايي آغاز گشته بود واقعيت را به طور كامل از دسترس خارج نمـوده و در راسـتاي   كه از ساختار

اي وجـود »متعـالي « دريدا با بيان اينكه هـيچ مـدلول   .نمودن كل واقعيت جهان حركت نمودندمتني

ندارد امر دلالت را بر كليت واقعيت تعميم داده و جهان فرامتني و فرارمزگـاني را بـه نـوعي انكـار     

ن در چهـارچوب زبـان و   آنمودن بنيادين جهان واقعي و اضمحلال منتقدان اين روند متني.نمايدمي

و لاقيـدي  كارانـه  دادن و حاكميت ابژه بر سوبژه برشـمرده و وجـوه محافظـه   متن را به نوعي برتري

.اندغيرمسئولانه آن را گوشزد نموده
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دادن ن در شـكل آهـاي  ها نيز كه همواره نظري بر جهان واقعي و نقش تضادها و ستيزهماركسيست

در چهـارچوب  واقعيـت  اند به اضمحلال و مفقودشدن به ذهنيت،آگاهي و جهان نمادين متن داشته

.كنندنظام دلالتي مورد اشاره اعتراض مي

ها اجازه ندارنـد  نشانه: ناپذير استآليسم پسامدرن تحملهاي ماترياليست و واقعگرا، ايدهبراي ماركسيست« 

اي پايان دلالت نابود كنند، در اين صـورت هـر نشـانه همـواره بـر نشـانه      بيموارد ارجاعي خود را در زنجيره

».شكسته نخواهد شد) مصداق( خواهد داشت و اين چرخه هرگز با ورود مورد ارجاعيديگر اشاره

)123همان،ص( 

ــرايش   ــا گ ــت ب ــر دلال ــر ام ــد ب ــه   تأكي ــا نحل ــد و ب ــاز ش ــوري آغ ــاختارگرايانه سوس ــاي س ــاي ه ه

نمودنـد، خـتم   ساختارگرايانه كه بر محوريت دال و اضمحلال جهان واقعي در آن تأكيـد مـي  پست

نهايت اقامت گزيدن در گفتمان و تأكيد بر امر دلالت حاوي چرخش از ذهن به زبان و در . گرديد

كنند كه هاي گفتماني در واقع جرياني از مدرنيسم فرهنگي را نمايندگي مينحله. امرگفتاري است

نمودن سـاختار واقعيـت، مبنـاي نقـد و مكانيسـم      بر فرايندهاي معنايي اولويت بخشيده و با گفتماني

سوزان سـونتاگ  . دهندود گفتمان انتقال ميتفسير را از عوامل فراگفتماني جدا نموده و به درون خ

مثابـه مـتن در   به نامد، جرياني كه به زعم او اثر هنري را مي» شناسي تفسيرزيبايي«چنين گرايشي را 

سونتاگ در مقابل . باشندنظرگرفته و در پي اين مسأله است كه متون فرهنگي حاوي چه معنايي مي

دهد كـه بـر مبنـاي آن    را قرار مي) Sensation(احساسشناسيجريان تفسيري مورد اشاره، زيبايي

باشد كه امتداد و مكمل مي» شيء حسي ديگري در جهان«شيء هنري نه شيء متمايز از جهان بلكه

شـمارد و در مقابـل از   گرايانـه برمـي  سونتاگ هرمنوتيـك هنـر را فقيـر و تقليـل    . جهان واقعي است

نمايد كه آثار هنري را نه به عنوان متنـي معنـادار و   يدفاع م) Erotics of Art(شناسي هنراروتيك

.گيردتعليمي بلكه به مثابه امتداد جهان و در واقع خود جهان در نظر مي

بـه نظـر او   معاصـر شـكل گرفـت كـه،    » هرمنـوتيكي «مدرنيستي سونتاگ در مقابـل نقـد  شناسي پستزيبايي«

مـدرن سـونتاگ،   درمقابل، نقـد پسـت  ...كردات بار مييا ماركسيستي را بر معاني ادبي/هاي فرويدي وتفسير

نقـد  « او از اين ديدگاه كه تلويحاً آپولوني بود و هنر را . كردپروا در اين جدايي متن از زندگي ترديد ميبي

هـا بايـد   اي دفاع كرد كه در آن حتي ايدهشناسي نيچهشمرد، فاصله گرفت و در مقابل از زيباييمي» زندگي

)251،ص83لش،( » .باشند و هنر، امتداد زندگي يا مكمل آن است» يختارهاي حسيانگ« تابع
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محور ودر برابر امر گفتاري، متون فرهنگ مدرنيستي اگ) شكلي( ليوتار نيز با قراردادن امر فيگورال

ليوتار با گذار از هرمنوتيك هنر كه به چيستي معنايي و حساسيت . كشدم محور را به نقد ميلاو ك

ها را اولويت بخشيده و وجه كنشـي متـون هنـري را    نمايد، ايماژباورانه و فرميك تأكيد ميصورت

ليوتار در امر فيگورال، اقتصـاد فيگـورال ميـل را كـه در برگيرنـده فراينـد ثانويـه        . نمايدبرجسته مي

كـردن ناخودآگـاه بـه كمـك     مسـتعمره «فرويدي است در مقابل اقتصاد گفتاري ميل كه در جهت 

نمـودن و  ليوتار بـر ايـن بـاور اسـت كـه امـر گفتـاري در زبـاني        . دهدنمايد قرار ميعمل مي» ارگفت

، اصل لذت را واپس زده و فراينـد اوليـه فرويـدي را    )همانند لاكان(ساختاربخشيدن به ناخودآگاه 

ل و اص ـ) Ego(نمايد به وسيله فراينـد ثانويـه فرويـدي كـه وابسـته بـه      عمل مي) id(كه بر مبناي ايد

.نمايدواقعيت است سركوب مي

زدايـي فرهنگـي بـه دو معنـا مهـم      و تفكيـك ]در مقابل دلالت گفتـاري [جانبداري ليوتار از دلالت فيگورال«

دارنـد؛  ) Iconnically(گفتارها، معناي شـمايلي اول به اين معنا كه ايماژها، بر خلاف كلمات يا پاره: است

هـاي  شناختي بـا مصـداق  هاي دقيقاً زباناز اين رو در مقايسه با دالشوند و، يعني از طريق شباهت معنادار مي

كردن فرايند ثانويه از طريق فرايند اوليـه در هنـر و در   دوم اينكه دفاع او از مستعمره. خودشان كمتر متفاوتند

ن مراتبي و پذيرفتن معنايي براي آن است كـه در آ تحليل رواني، انكار روان به صورت سطوح سخت سلسله

برعكس، ميل در خود ظاهر اعمال اجتماعي و فرهنگي حـي و حاضـر   . كننده نيستتعيين» جوهر«ديگر ميل،

) 255،صهمان(.»است

)انتقادي( مدرنسيم سياسيبنيامين؛ پست
زد مواجهـه  اكنون ديگر بار با بازگشت پرسشي كه بر حول چگونگي رابطه هنر و واقعيت دور مـي 

اگر بخواهيم بر اساس دو اصل محوري دال و مدلول و در چهارچوب دلالت به ايـن امـر   .شويممي

اي نظري متفاوتي دربرداشتههوانهتشك پشمختلفي بپردازيم كه بدونمواردپاسخ دهيم بايد به ذكر 

. هايي از اين نوشتار تا حدودي به تشريح برخي از جوانب آن اقدام نموديمو در بخش

اي ناگسسـتني  شناسي ساختارگرايان سوسوري كه رابطه دال و مدلول را رابطـه جريان زبان) 1

هـر چنـد ايـن نحلـه در ظـاهر امـر بـه رابطـه         . شماردو در عين حال اختياري و قراردادي برمي

ــر ــر دلالــت صــحه مــي دوســويه و براب ــوعي  دال و مــدلول در ام ــه ن ــت ب ــا در نهاي گــذارد ام
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در قالـب ايـن جريـان جـايي بـراي      . محوري خواهد انجاميـد بخشي به مدلول و مدلولاولويت

.جهان واقعي و مصداق در نظر گرفته نشده است

اسـت و هـر   بودن متن ساختارگرايانه جريان پساساختارگرايانه كه حاوي انتقادهايي بر بسته) 2

آخـر جهـان   نمايد اما دسـت نمودن امر دلالت و توجه به زمينه متن تأكيد ميچند بر تاريخمند

)نشانددال را به جاي امر واقع مي.(نمايدواقع و مصداق را در  چهارچوب دال مضمحل مي

شود، در راستاي گسست تمام مدرنيسم ناميده ميشكلي ويژه از پساساختارگرايي كه پست) 3

. نشـاند عيار از دلالت و امر گفتاري عمل نموده و شكل و نمايش را به جاي معنا و روايت مي

شـده بـه جـاي    زدايـي را در سطح شـبكه روانـي تفكيـك   ) Desire(و ميل) Id(اين جريان ايد

دار شـده و ايمـاژ بـه جـاي آن     دال مسـئله .(دهـد دلالت گفتماني مبتنـي بـر تفكيـك قـرار مـي     

)نشيندمي

اين جريان كه . شودليسم كه در قالب آن امر واقعي يا مصداق خود به دال تبديل ميسورئا) 4

تـوان بــاز  بنيـامين مــي ) Allegory(» تمثيـل « هـايش را در مفهــوم يكـي از مهمتـرين توصــيف  

تأكيـد  » ناخودآگـاه « و» خـاطرات ادراكـي  « ،»تـداعي آزاد « ،»آنيـت امـر بصـري   « شناخت بـر 

.كندمي

ترين عضو ايـن مكتـب تحـت تـأثير جريـان      ل اول مكتب فرانكفورت و قديميبنيامين به عنوان نس

شـناختي كـردن نوكـانتي    جامعه« هايي همچون وبر و زيمل، مفهوم تمثيل را در جهتنوكانتيانيست

. به كار گرفت» مقولات كانتي

زنـدگي روزمـره ـ    ) Bits and  Pieces(ريزهايانگار بنيامين، اشاره دارد به خردهدر برداشت دوگانه«تمثيل

سازند كه افراد در يـك  يي مي»هااسطوره« داريم كه به اتفاقميريزيم و گاهي نگهاشيايي كه اغلب دور مي

اي كه بنيامين دربـاره  سان در مطالعهبدين. فهمنددوره تاريخي مشخص به واسطه آنها، جهان اجتماعي را مي

گورهـا عناصـر ايـن تمثيـل را تشـكيل      هـا، يادگارهـا و سـنگ   درام تراژيك باروك آلماني انجام داد ويرانـه 

هـاي  هايش درباره پاريس قرن نوزدهم بودلر عبارت بودند از پاسـاژها، حومـه  اين عناصر در نوشته. دادندمي

)222همان، ص(.»هاي پليسي و فاحشگان شبداستانشهر،

فردبـودن  ي را كه دال بر منحصر بهبنيامين معتقد بود كه بازتوليد مكانيكي هنر هاله مقدس آثار هنر

ها را از قلمرو اجتمـاعي و سياسـي از بـين بـرده     باشد زدوده و جدايي آنشان ميناپذيريو دسترس
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اي بـر خـلاف آنچـه آدورنـو     لذا بنيامين هنر و فرهنگ پاپ را به مثابه هنر و فرهنگي پساهاله. است

دانست كه هم حوزه تأثيرگزاري آن شي ميبخزدايي و كليتبيان نموده است، واجد نوعي تفكيك

. دارد و هم در پيوندي تنگاتنگ با زندگي روزمره و امر سياسي قرار دارديعموميت بيشتر

از نظر بنيامين و جنبش سوررئاليستي، امر واقعي خود تبديل به دال شده و از اين طريق فاصـله بـين   

اي از جهان واقعي و نه ر از اين نظرگاه، نه نسخههن. رودآثار هنري و جهان واقعي به كلي از بين مي

.مرجع و خودبنياد، بلكه امتداد زندگي و مكمل آن محسوب خواهد شداي خودنسخه

فرايند تحول نوگرايي در شعر كردستان ايران 
يش از هر مسئله ديگري خود را نمايانده و توجـه منتقـدان را بـه    بآنچه امروز در عرصه شعر كردي 

بـر چهـارچوب و   » پسـا معنـايي  « اي اسـت كـه تحـت عنـوان عصـر     نموده وضعيت ويژهخود جلب

افـق فكـري و سـاختار زبـاني بـه غايـت       و محتواي اكثر آثار و توليدات نوين هنري مسلط گرديده 

.  اي را نيز در عرصه شعر فراهم نموده استويژه

حضـور و ظهـور آن در   هـاي جهـان عموميـت داشـته و نشـانگان     وضعيتي كه در ادبيات همه ملـت 

.شودها با اختلافات اندكي ديده ميدر بيشتر زبان) بويژه شعر( اشكال مختلف هنري و ادبي

هاي مختلف از وضعيت متأخر جهـاني و  تأثيري را كه شعر امروزي كردستان ايران از طريق واسطه

تـوان  ل انكار بـوده و نمـي  هايي ويژه هنري و ادبي وابسته بدان، پذيرا گشته است، تأثيري غيرقابفرم

. ريشه و بنيان محسوب نمـود هايي بيآن را نتيجه نوعي بدعت محفلي و يا تقليد كوركورانه قريحه

هاي نوين در فرم و محتوا و همچنـين  گذار از اشكال مهجور بازنمايي كلاسيك و رئاليستي و ابداع

مـوج نـو شـعر جهـاني اسـت كـه       هـاي بـارز ايـن    نمودن سيستم دلالتي و گفتاري از ويژگيمتحول

.هاي متغيري به عرصه شعر نو در كردستان ايران نيز رسيده استهاي آن با نوسانتكانه

» بحـران شـعر  « وضعيت ويژه مزبور هم در شعر نو فارسـي و هـم در شـعر نـو كـردي تحـت عنـوان       

نامعين بـوده و  مبهم وگر بوده باشد ،توصيف شده است، اصطلاحي كه بيشتر از آنكه گويا و تبيين

اي از راني اشكال ويژهبه نفي و حاشيهكدر موارد بيشماري نيز با در برگرفتن كاركردي ايدئولوژي

هـايي هسـتند كـه در    تـرم ... و » بحـران مخاطـب  «، »بحـران معنـا  «، »بحران شـعر «.شعر پرداخته است

تمايز ايـن مفهـوم   .اندتهكردن وضعيت مزبور به وفور مورد استفاده قرار گرفشناسي و فرمولهريخت

عيـار بـوده و   ويژه از بحران كه درصدد بازنمايي وضعيت نوين به مثابه آشگفتگي و معنازدايي تمام
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نمايـد از مفهـوم بنيـادي ديگـري از بحـران كـه       هرگونه داوري و تجربه و درك هنري را نفي مـي 

بحران در معنـاي اخيـر   .باشد ضرورتي اساسي استخود ميمندي و تاريخمندي ويژهحاوي روش

نتيجه نوعي گسست ساختاري است كه از طريق وضعيتي ويژه كه حاوي سـياليت، عـدم قطعيـت و    

هاي معنا را دچار تحول نموده و امكانات نـويني را  هاي فرم و عرصهابهام خلاقانه است چهارچوب

ل بنيادين در فـرم  گذار از يك سبك يا نسل شعري كه تحو.در روند ابداع ادبي فراهم نموده است

هـايي معمـولاً راديكـال و    چنـين بحـران  . و محتوا را دربر داشته همواره با بحران همراه بـوده اسـت  

بـراي مثـال بـودلر در عرصـه     . باشـند دامنه و تدريجي متفاوت ميدامنه بوده و از تغييرات كمبزرگ

پـارادايم شـعر و رمـان را    شعر و فلوبر در عرصه رمان با گذار از فرم و محتواي كلاسيك به نـوعي 

اشـعار بـودلر از طرفـي    . تصـويري از بحـران بـه معنـاي فضـايي آن ترسـيم نمودنـد       و متحول نموده 

نمايند و از طرفـي ديگـر ايـن بحـران را بـه      آشفتگي و بحران اشكال كلاسيك شعر را بازنمايي مي

. سازندديل را محقق ميهاي بهاي گذار و امكانشكل بنياديني تعميق بخشيده و در عين حال راه

تحول . موج نو شعر كردي بويژه دركردستان ايران دو تحول و گذار بنيادين را به همراه داشته است

سواره شاعراني چون گيرد كه اول كه مباني و بنيادهاي نوگرايي را شكل داده، گذاري را در بر مي

. و محتواي اشعار كلاسيك محقق نمودنددر فراروي از فرم ... الاسلامي وزاده و چاوه شيخايلخاني

نـو كـردي   كـه او را بـه عنـوان پـدر شـعر     » عبداالله گوران« نوگرايي سواره بيش از آنكه تحت تأثير

هر چند اين مسئله هويت . شناسند، تحت تأثير نيمايوشيج و جريان نوگرايي در شعر فارسي استمي

عراق بخشيده است اما بعدها با برآمدن امـواج  ردستانران در مقابل كدستان ايراي به شعر نو كويژه

ردستان ايران تا حد زيادي از تجربه نوگرايي سواره در كردستان عراق، شعر نو كيشعري قدرتمند

. گيردگسست نموده و تحت تأثير اين امواج قرار مي

گيرد كه در ها و شاعران مختلفي را در بر ميردستان ايران، نسلشعر كاولين مرحله تحول نوگرايي

همچـون بنيانگـذار و شـاعران ديگـري     ... اين ميان شاعراني مانند سواره، چاوه و قاسـم مريـدزاده و  

مانند جلال ملكشاه كه لزوماً ادامه دهنده بنيانگذاران نبودند در جهت تثبيـت مـوج اوليـه نـوگرايي     

قلابي در  فرم و محتوا تحول دوم نوگرايي را كه همچون تحول اول با هدف ايجاد ان. اقدام نمودند

توان بـه شـاعراني چـون معـروف     از نسل اول مي.گيردآغاز گرديد دو نسل از شاعران را در بر مي

آقــايي، فريــدون ارشــدي، ژيــلا حســيني، كــامبيز كريمــي،آزاد رســتمي، يــونس رضــايي، ابــراهيم 
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تـوان شـاعراني   ياز نسـل دوم م ـ . نيا، اياز خون سياوشان و محمد صالح سوزني اشاره نمـود احمدي

كـه در جهـت تـداوم و تعميـق مرحلـه دوم      ... وبيـان عزيـزي  پـور، كمـال اميني،  همچون رضا علـي 

آنچـه در نسـل دوم از شـاعران دوره متـأخر نـوگرايي ديـده       . دارنـد را نـام بـرد   نوگرايي گام بر مي

است كه شود تلاش راديكال و همه جانبه در جهت متحول نمودن فرم و محتواي شعر نو كرديمي

بندي صف. دوره مرتبط با نسل اول با مخالفت مواجهه شده استبيشتر از همه از طرف شاعران هم

اي بــه دوش ايـن دو نسـل از شــاعران كـه بــار تحـول شــعر نـو كــردي را هـر دو در ابعــاد گسـترده       

/ مدرن، معيارتپس/ گرا، مدرنزبان/ گرا، معناگرافرم/ محتوايي: اند، با تعابير مختلفي از قبيلكشيده

گـرا،  دال/ گـرا پساسـاختارگرا، مـدلول  / مدرنيسـم آوانگـارد، سـاختارگرا   / متفاوت، مدرنيسم كهنه

ايـن در حـالي اسـت    . بندي شده استقطب... ضد روايتي و/ ضد هرمنوتيكي، روايتي/ هرمنوتيكي

چـرا كـه هـر دو    توان ما بين اين دو نحله شعري ترسيم نمود كه مرز كاملاً مشخص و معيني را نمي

كـارگيري و  در نحـوه بـه  اگرچـه گيرند آويزهاي مشابه بسياري را به كار ميطرف معيارها و دست

شـعر  به زعم نگارنده هـر دو نسـل دوره دوم تحـول نـوگرايي    . نمايندها متفاوت عمل ميتوجيه آن

لتـي نسـل اول   گيرند امـا در سيسـتم دلا  ردي در چهارچوب امر گفتماني و سيستم دلالتي قرار ميك

هـر دو  . گرايي مشهود استگرايي و در سيستم دلالتي نسل دوم تأكيد بر دالتأكيد بيشتر بر مدلول

رفتـه و امـر دلالـت را    تـر رئاليسـتي فرا ايگونـه نحله شعري از رابطه بازنمايي صرف امور واقـع بـه  

مفهـوم پايـان پذيرفتـه و در    اند اما رابطه دال و مدلول در نحله اول به نفع مـدلول و  جايگزين نموده

.نجاميده استانحله دوم به حاكميت و ارجحيت دال و نشانه 

گريز از معنا يا توسعه آن؟: زداييآشنايي
زدايي در ادبيات به زعم اشكلوفسكي در سه سطح زبان، مفهوم و اشكال ادبي عمـل  مفهوم آشنايي

:شودمختلفي به كار گرفته مياين تكنيك در آثار و متون ادبي در اشكال . نمايدمي

ـ كاربرد واژگان 4گويي ـ ايجاز و خلاصه3....ـ منابع ادبي از قبيل استعاره، كنايه و 2ـ واژگان و نظم آنها 1«

ت بـه  فكاربرد ص-6) يننحوشك(كاربرد ويژه ساختار نحوي ناآشنا يا كهن-5) آركائيسم(كهن و نامتداول

نـوآوري  -9هـاي منطقـي   بيـان اسـتوار بـه ناسـازه    -8هاي معنايي جديـد  ساخت تركيب-7جاي موصوف 

)هاي راديكالصائميان، تئوري(.»ساخت واژگان تركيبي جديدوواژگاني 
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گيرند اما زدايي بهره ميهاي آشناييهر دو نسل از شاعران نوپرداز دوره دوم ،در آثارشان از روش

گرايان متفاوت جلوه محور در مقابل مدلولاده از اين روش در اشعار شاعران دالآنچه در استف

شاعران .باشدكارگيري آن مينمايد ،حدود و ثغور  كاربرد اين تكنيك و همچنين سطوح بهمي

زدايي را در عرصه محدودتري به كار گرفته و بيشتر در عرصه كاربرد واژگان گرا آشناييمفهوم

در مقابل .گيرند،صنايع ادبي و بيشتر از همه در عرصه مفهومي از آن بهره مي(!)كهن و اصيل

زدايي را به كليه سطوح زبان تعميم داده و با محور آشناييشاعران دال

شكني نحوشكني،هنجارگريزي،نوآوري واژگاني اساس و شالوده سيستم دلالت را ساختار

غريبه «زدايي يا به تعبير نواليس ه كاربست آشنايياند كبرخي از منتقدين بر اين عقيده.نمايندمي

، به صورت گسترده و به ويژه در عرصه گرامري و »ساختن امور آشنا و آشنا ساختن امور غريب

نحوي بيشتر قراردادهاي زباني را برهم زده و نوعي نامعنايي و آشفتگي و عدم امكان ارجاع و 

زدايي  به نوعي بر اين باورند كه شكل راديكال آشناييلذا منتقدان اين.آوردارتباط را به بار مي

اين تكنيك بايد در خدمت قراردادهاي زباني به كار گرفته شود و نه در جهت گريز از اين 

.قراردادها

بايد با آگاهي از اين موضوع تركيب شود در حالي كه »غريبه ساختن امور آشنا «واضح است كه راهكار«

گيري تجربيات توسط قراردادها توان از شكلاي از قراردادها گذشت اما هرگز نميبتوان از كنار مجموعه

)304،ص83چندلر،.(»گريخت

زدايـي از تجربـه و   اين يك واقعيت انكارناپذير است كه اساس هنر و به ويـژه شـعر نـوعي آشـنايي    

ن تكنيكـي توانـا   ي جهان واقعي است،لذا اين پديده به عنـوا ادراك سرراست و استاندارد ما درباره

در هر دو عرصه فرم و محتوي چه به صورت ناآگاهانه و چه در شكل آگاهانه و تعمـدي در خلـق   

اينـك ايـن   زدايـي،هم هاي فني آشـنايي فراتر از كاربست.آثار برجسته تا حد زيادي موثر بوده است

مفـاهيم آشـنا   اي از سياسـت بـه تكثيـر    شـكل ويـژه  .اي سياسي نيز تبديل شده استمسأله به دغدغه

هـا  ها سعي در انسداد معنايي،پايان تفسير و جذب اذهـان تـوده  جولان داده و با بازتوليد سطحي آن

هاي دلالتـي  وقفه از سيستمزدايي مداوم و بينمايد در حالي كه نوعي ضد سياست نيز با آشناييمي

پايـان  ادن به بازي بـي دخواهي است سعي در جولان كه عرصه مهيايي براي انحصارطلبي و تماميت

.باشدمعنا،آزادي تفسير و اقتصاد ميل مي
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سياست واسازي در برابر نقد ماركسيستي
هاي ادبـي را در ارتبـاط بـا آثـار     در پي آن بود كه كليت ساختگرايي در عرصه نقد ادبي،ساخت

اين رويكـرد  . گيردير اين آثار به كار فسمند در توصيف و تاي هماهنگ و نظامرابطهادبي به گونه

هـا و  كردن و انتظام بخشيدن به ادبيـات و آثـار ادبـي بـه مثابـه سـاخت      گرايانه كه در پي علمينظام

دريـدا  . روابط عيني بود توسط منتقداني چون ژاك دريدا به صورتي جدي مورد انتقاد قرار گرفت

و همچنـين سـاخت   فرهنـگ / بـين طبيعـت  هاي ساختارگرايانه كلود لـوي اشـتراوس مـا   بنديتقسيم

تـرين  يكـه از اساس ـ ... نوشتار و / خطا، گفتار/ زن، واقعيت/ اي همچون مردتمامي مقولات دوگانه

دريدا بر ايـن  . آيند را با استراتژي واسازي به نقد كشيدهاي مربوط به تمدن غربي به شمار ميتقابل

مراتبـي بـين ايـن    اي نابرابر و سلسلهطههاي دوگانه الزاماً به راببنديمسئله تأكيد نمود كه اين تقسيم

ي نواسازي بـه زعـم دريـدا واژگـو    . انجامدها ميهاي فرهنگي و سياسي وابسته بدانمقولات و نظام

. استبين اين مقولات و نه صرف جابجايي اين رابطه» ترپست/ برتر«ساخت رابطه نابرابر 

تر را كه موجب پديدآمدن افق معنـايي ـ امكـان    پستنقد واساختي بر آن است كه رابطه اصلي ميان برتر و «

) Explode(ي دريـدا منفجـر  شود، بنا بـه اسـتعاره  بوجودآمدن هرگونه معناي خاص ـ گفتارهاي خاص مي 

و سـاخت و نشـانه و بازيگوشـي را ـ     » تفسير« پس به تعبير دريدا نقد واساختي بر آن است كه تعبيري از. كند

ــ مقابـل   » ت يا خواستگاهي است كه فارغ از بازيگوشي و نظـم نشـانه باشـد   حقيق« تفسيري كه در جستجوي

گـردد، بلكـه بازيگوشـي را تأييـد     ديگر به سـوي خواسـتگاه بـاز نمـي    «تفسير ديگري از تفسير قرار دهد كه 

)13ك،صنديويس و في(.»»مداري برودكند و به وراي انسان و انسانمي

ميــدان داده و » پايــان معنــاسرگشــتگي بــي«و » هــاهپايــان نشــانبــازي بــي«بــدون شــك واســازي بــه

سياسـت  . سـازد اثر ميناپذير نشانه و مفهوم را بيق و گسستلگرايي و چسپيدن به رابطه مطمدلول

كند لذا دال تا حد زيـادي از  واسازي، معنا را به تأخير انداخته و استراتژي ارجاع را دچار سكته مي

.يابدبازي تفسير در گستره محدودناپذيري تحقق ميگذاري شده تهي شده و رمعناي با

هاي متصـلب  ارشان بر نوعي واسازي ساختثنسل متأخر از شاعران نوپرداز در كردستان ايران در آ

شـكني سيسـتم دلالـت، بـه نفـي نظـام سـلطه        معنايي و صوري در زبـان تأكيـد نمـوده و بـا شـالوده     

واسـازي سـنت، هويـت و    . نماينـد لالتـي اقـدام مـي   هاي برساخته ايـن نظـام د  شده در گفتمانيتثبت

بـه صـورتي   ... دروغ و / ديگـري، حقيقـت   / زن، خـود  / شكني روابط مردحقيقت از طريق شالوده
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گرا با بيان اينكه سياسـت  شاعران مفهوم. ي شعري قرار گرفته استگسترده در دستور كار اين نحله

انتزاعي و فارغ از تاريخ اسـت اعمـال ايـن اسـتراتژي را در عرصـه      ،كارانهواسازي سياستي محافظه

زدايـي  عيـار حقيقـت و سياسـت   نفي تمـام گرايي،كردن نوعي نسبيتوليدات هنري در راستاي باب

هـاي انحرافـي   هـا و خـوانش  دارنـد واسـازي بـه سوءتفسـير    گرايان بيان مـي مفهوم.نمايندقلمداد مي

گرايـان  در مقابـل واسـازي  . شـود به غياب سوژه و معنا منتهـي مـي  بخشد و در نهايت مشروعيت مي

شـرط  دهند كه انحراف و بدخواني شرط بنيادين اين تفسير و تحقق معناسـت و لـذا پـيش   پاسخ مي

ايگلتون در مقابـل شـكاكيت فراگيـر    تري. پايان معناستشناخت و تفسير متون ادبي سرگشتگي بي

كند كه به زعـم او در پـي دسـتيابي بـه     أويل ماركسيستي دفاع مياي تگرايانه از گونهمنطق واسازي

شك بيشتر رويكردهـاي متـأخر   بي. فهم درست تاريخ و معنا بوده و داراي نوعي نظم و اعتبار است

شناسـي و بـويژه واسـازي، موضـعي انتقـادي در قبـال       انتقـادي منفـي در فلسـفه و ادبيـات و زيبـايي     

انـد  يافته، سيستم دلالت و معناي واحد از خود بـروز داده تثبيتيقطعيت، سوژهايدئولوژي، كليت،

ها را نقدي محدود و مقطعـي فـرض نمـوده كـه تنهـا در سـطح روبنـايي داراي        اما ايگلتون اين نقد

.همپوشاني با نقد ماركسيستي است

اننــد شــكني مبــه بيــان ديگــر، ســاخت. دانــدشــكني را ايــدئولوژيك مــيدر نتيجــه ايگلتــون خــود ســاخت«

كـردنش را  شـود كـه خـود قصـد آشـفته     با اومانيسم ليبرالي هم دسـت مـي  « ساختارگرايي به شكلي مؤثرپسا

) 26،ص86حبيب، .ار.م(».»دارد

گيرد مياي سياسي را در برگرايانه از طرف دريدا برخلاف نظر بيشتر پيروانش، پروژهمشي واسازي

هاي يكدست را كه عرصه ها و كليتو اساس نظامكه روند تثبيت معنا و هويت را به چالش كشيده 

. كنـد باشـند از پايـه سسـت مـي    هاي سلطه و سـركوب و انقيـادگري مـي   مناسبي براي رشد سياست

يابـد و لـذا   نمـي هگرايي به يك آلترناتيو مشـخص وايجـابي را  شك اين وجهه راديكال واسازيبي

شـناختي راه  ييديل شود به يك امر منفي زيبـا گرايان راديكال تبمايه سياستبيشتر از آنكه به دست

اسـتراتژي چريكـي راديكـالي    . بردبرد كه ايگلتون از آن به عنوان سياست چريكي پنهان نام ميمي

هـاي  كه هيچگاه مدعاي براندازي تام و تمام نظام را در سـر نداشـته و صـرفاً بـه حمـلات و پاتـك      

.پردازدمتن ميشدهو معناي تثبيتنمودن نظام يكدستكردن و آشفتهايذايي و خسته
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در شعر نو كرديتجربه مدرنيته
شود و به هوا كه در آن هر آنچه سخت و استوار است دود مييبودن به معناي تعلق به جهانمدرن

هاي عميقي را در حيات ذهني گسستها و است كه برشيهايها و ناسازوارهحاوي تناقضرود مي

خش از بيتي انقلابي و رهايسزعم ماركس گسبودن بهمدرن. نمايدايجاد ميها و عيني انسان

شود و فوكو نيز آن را زيستن در سايه اكنونيت گذشته و ساختارهاي نابرابر موجود محسوب مي

.نمايدبودن هميشه با سايه گذشته اذعان ميحال همراهبرمن به مدرن بودن و در عين.شماردبرمي

زنند از خود اي كه آن را به گذشته گره ميهاي فرسودهها و بندها و پارهندهرنيسم بتواند ژاگر زماني مد«

سازد،تمامي وزن و عمق خود را از دست خواهد داد و گرداب زندگي مدرن آن را همچون پر كاهي با دور 

)برمن،(.»خود خواهد برد

و جستن كاشانه و فروريختن و گسستن و اسارت ، برساختنييديالكتيك فراموشي و بازيابي، رها

هنرمندان و بويژه .است كه تجربه مدرنيته را براي ما ممكن ساخته استيتناقضيبازنماياز آن

ها و اند به بازنمايي تجربه مدرنيته و اشاره به تناقضشاعران شايد بهتر از هركس ديگري توانسته

ها و شكاف ميان ذهن«ر شاعران مدرن حاوي آثا.هاي بنيادين آن در آثار خود دست يابندگسست

غايت ويژه و تاريخي بود كه به مثابه تجربه وضعيتي به–به تعبير برمن-»هازخم نهفته در دل

و زبان ذهن.بار آوردتي بهسو نوآوري بنياديني را تحت عنوان ذهن و زبان مدرنيبازانديشي

اي طبقاتي و اجتماعي هه نماينده ارزشنشين كلاسيك كجاعتي از زبان فاخر و برجسمدرني

اي كه بودلر آن را زبان همنوا با زندگي زنان و مردان شدهزدايياي بود به زبان عمومي و هالهويژه

خانماني ، تي زبان حال انسان مدرن از تجربه بيسشعر مدرني. دانست،تغيير يافتكوچه و خيابان مي

ها و ملال زندگي آشفته شهري كانون خلاقيت. است ابتذال،تناقض و ملال زندگي مدرن شهري 

:نويسديمچنانچه سارتر در توصيف بودلر. آثار شاعران مدرن استها در نوآوري

بار علت غريبي كه سرچشمه همه بيماريها،همه پيشرفتهاي فلاكت«او دچار ملال است و اين ملال«

)25،ص84سارتر ،(.»»اوست

مدرنيته در شعر نو كردي از همان آغاز در آثار مبدعان تحول نوگرايي ي يبه زعم نگارنده بازنما

اي پاستورال خورد اما اين بازنمايي حاوي تجربهزاده و ديگران به چشم ميهمچون سواره ايلخاني

ها و به بازنمايي هراس خود از تناقض»شهر–شار«سواره در شعر .و ناقص از مدرنيته است
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زيستن در گرداب شهر و تحمل ملال ه پردازد و راه چاره را نهري ميشناملايمات زندگي كلان

و يآلايش و سكون زندگي روستايبه بردن هاي آن بلكه دررفتن و پناهناشي از دردها و تناقض

نسل دوم مرتبط با مرحله اول تحول نوگرايي در شعر كردي همين گرايش . دانددهقاني مي

بار كاركتر اين. دكردن آن اقدام نمودناي به سياسياما به گونهپاستورال سواره را ادامه دادند 

، بازگشتي فعالانه به مام ميهن و در يروايت اين شاعران به جاي بازگشتي منفعلانه به خانه روستاي

در آثار اين نسل از شاعران بعد از سواره نيز كماكان . كندوطن را تجربه ميمواردي به مام جهان

در . خوردعدم قبول وضعيت متناقض مدرن البته در ابعاد ديگري چشم مينوعي بازگشت و 

عه كماكان همان روستا و زندگي غيرشهري است كه البته زروايت اين اشعار عرصه كارزار و منا

يسوژه. كند را پيگيري مي-برگرفته از ميل تسلط بر طبيعت-هدف تسخير شهر و تسلط برآن

زرق و برق ، كالا شدگي و ،كالاهاي پرپاساژهاتذال زندگي مدرن، اين اشعار با ابيبرساخته

مفاهيمي همچون فقر و نابرابري در اين اشعار نيز ارتباطي با يبيگانه است و بازنمايفراگير اروتيسم 

است كه بيشتر ايخواهانهتجربه مدرن زندگي روزمره شهري ندارد بلكه ناشي از اخلاق كليت

ها و ابهامات و سياليت زندگي آور از روياروي با تناقضهاي هراسا واكنشمباني و عناصر آن ر

طلبند تا بر معضل را به كمك ميو ايدئولوژيشاعران اين نسل سياست . دهد مدرن تشكيل مي

، با وضعيت مدرنيله باخبر نبودند كه هرگونه رويارويري فايق آيند اما يقينا از اين مسأمدرنيته شه

در شعر كردي يواضعان دوره دوم تحول نوگراي.ها خواهد انجاميدآنيو جذب نهايشدن هضمبه

ها و نمودن نابسامانيكردن و يكدستخيزند كه آرمان منكوببرميياز خاكستر شاعران

و احساسات نيمه پاستورال سيهاي سياولوژيئهاي زندگي مدرن شهري را با استفاده از ايدتناقض

.ندپروراندوطني و فراوطني در سر مي

گرايان فاصله گرفته و به خانه و تبليغي آرمانگزاردوره دوم ، از زبان كارانآوراين نواول نسل 

رسند كه بايد زندگي مدرن شهري را آورند و دست آخر به اين نتيجه ميامن و امان زبان پناه مي

اي پاريس ، فاحشگان هآنها اشعار بودلر در مورد پاساژ.هايش تجربه كنندابسامانيها و نبا تناقض

ها و يك دوجين تجربه شاعران مدرنيست از وضعيت مدرن اروپاي قرن نوزده و زنشب و پرسه

زندگي مدرن سرنوشتي عسرت و مغاكرسند كه كنند و به اين نتيجه ميقرن بيست را مطالعه مي

هاي اين زندگي را به جاي طرد بهها وملالو لذا بهتر آن است كه هراسناپذير است چاره
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چرا شاعران اين نسل . اي براي خلاقيت هزي و فهم بهتر از وضعيت خويش مبدل نمايند مايهدست

اي ند عملاً چنين تجربه، نتوانستآگاهي از تجربه مدرنيته در سطح نظريوبا وجود آمادگي ذهني 

اي كه اين انسداد اجتماعي و سياسي جامعه. در آثارشان محقق سازندميانضمارا به صورت 

شد كه تجربه عناصر مربوط به وضعيت مدرن دانستند باعث ميداران آن ميشاعران خود را طلايه

اي محدود و فردي صورت گيرد و تنها در حوزه…وهيليسم،ابهام،تناقض و طغيانياز قبيل ن

نيافتگي مفهوم مدرنيسم توسعه. لماتيك محقق نگردد باجتماعي و پرواي وقت بصورت تجربههيچ

گيرد تا حدي ترزبورگ دوران تزار به كار ميپكه برمن آن را در تبيين وضعيت اقتصادي و سياسي 

در اين . باشند راهنماي خوبي براي تحليل وضعيتي است كه اين نسل از شاعران با آن درگير مي

ابه فضاي عمومي وجود دارد اما به ثك،بلوار،سينما،خيابان و جمعيت به موضعيت پارادوكسيال،پار

اي قول برمن اين فضاي عمومي فارغ از حيات عمومي است و لذا تجربه مدرن زيستن به تجربه

انسداد .شوداي عقيم و نابهنگام كنار گذاشته ميخصوصي و انتزاعي تبديل شده و به عنوان پروژه

هاي اي و داخلي دچار نوساناشاره از طريق تحولات جهاني، منطقهاجتماعي و سياسي مورد

هرچند فضاي . گذراند شود و وضعيت طبقاتي و فرهنگي جامعه نيز تغييراتي را از سر ميزيادي مي

هاي نويني از قبيل شود اما عرصهانگارانه بازتوليد ميادگرايانه و مطلقيرسمي همچنان در اشكالي بن

بي در يك نسهاي نوين تبادل اطلاعات و ايجاد فضاي بازه مجازي،ظهور عرصهچيديهاي پفضا

اي هاي عمومي و البته بيشتر در حوزه مجازي و شبكهرا در فضايبندي عمومي نيمحوزه،دوره 

برخي از شاعران آغازگر مرحله . كند اي نوين هنري باز ميهنمايد و راه را براي تجربهايجاد مي

هاي آن از قبل در خفا پيوندند كه پتانسيلي ميينوگراجريان موج نويني از ي بهيوگرادوم تحول ن

شعر كردي ينسل دوم از شاعران دوره دوم تحول نوگراي.اي انتزاعي بارگذاري شده بودگونهو به

ثير پذيرفتن از شعر فارسي و همچنين شعر جهاني پا به عرصه ظهور گذاشتهأدر كردستان ايران با ت

عقده تاريخي شاعران نوپرداز . عيار محقق سازندنمايند تجربه مدرنيته را به شكلي تمامو تلاش مي

نمايد كه ي تجربه مدرنيته و زيستن در وضعيت مدرن چنان سريع و رعدآسا بروز مييكرد در بازنما

عار موج كند و به توليد انبوهي از اشبزرگتر عرصه شعر را آشفته ميخواب پدران و برادران

رسند كه به گوش مييت داد و بيدادهايأشك بيشتر اين آثار فقط در هيبي. انجامدچهارمي مي

ويژگي اكثر اين آثار كه سعي دارند از . اند بروز نيافتهجالدير زماني در گلو خفه شده و چندان م



19در دفاع از شعر

فايق پيشين لگرايانه نسهاي شعر مفهومبر محدوديتيمحتواي/هاي نوين ساختاريطريق تكنيك

تابد اي را برنميي هيچگونه تجربه جدگريزانه است كه اصولاًآيند زباني التقاتي، نحوشكنانه و معنا

ه در ميان اين انبوه.باشندهاي زباني استوار مياز اصطلاحات و گزارهيو صرفاً بر چيدماني نمايش

تجربه ي ئهو آشفتگي به ارداراني جدي نيز وجود دارند كه فارغ از شتابطلايهشعرپردازي،

اند در بازنمايي وضعيت مدرن ويژه جامعه ما تا حد زيادي سيستماتيك خود پرداخته و توانسته

زدايي و سياست چهارمي علاوه بر تكنيك آشنايياين نسل از شاعران موج.موفق عمل نمايند 

هاي ضدعناصر و مكانيزمهاي ديگري از قبيل بازي زباني، گيري از استراتژيواسازي، با بهره

را كه ينيشپهاي ساختارگرايانه شاعران كنند تا بنيادروايت، ضد فرهنگ و ضد قهرمان تلاش مي

آميزي و فاصله عميقي بين تجربه زندگي و تجربه شعري ايجاد نموده بود برچيده و به درهم

.ها دست يابندبودگي آنباهم

ست از اينهماني و هويت گسها در مقابل موج سوميها هاي محوري موج چهارمييكي از ترم

راي هويتي اگرايان دسومي يا مفهومته شاعران موجاخسوژه برس. انگارانه و بنيادگرايانه است ذات

اي ساختارگرايانه در تقابل با ديگري و نفي اي مشخص است كه اساساً به گونهويژه و شناسنامه

در تب و تاب كليت و ياي هگلگرا هنوز به گونهمشاعران مفهو. غيريت شكل گرفته است

اما.يابي به سنتزي هستند كه وحدت و يگانگي را به نفع هويت ويژه خويش فراهم آورددست

باشند كه معمولاًآوارگي ميخانماني وبي، )No-Identity(پي ناهويتيشاعران موج چهارمي در

راززدايي از«اين نوع.شده استلودگي تعبيرگاري وانعيار،پوچگرايي تمامبه غلط ازآن به نسبي

ديالكتيك روشنگري نمايان كتاب به ويژه دروآدورنوتئودورثارآبه بارزترين وجهه در »مفهوم

.گشته است

هويتي آدورنو،اساساً به معناي تقدم بودن،بر داشتن،به ويژه تقدم واقعيت اجتماعي و تاريخي بر برداشتي بي«

مقدمه ديالكتيك منفي،موضوع .متجلي شده است)Besriff(سازي است كه در تصور هگل از تفهمازمفهوم

كه در ) اما نه ضدهگلي(كوشش براي صورتبندي ديالكتيكي پساهگلي:كنداصلي كتاب را چنين معرفي مي

آن رابطه خود و ديگري و نيز رابطه انديشه و واقعيت،سنتز نهايي يا وحدت مفهومي،به كمال 

)150،ص84دالماير،.(»نرسد
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بودگي خاصهاي نوين است كه برخانماني نه مرتبط باسياست هويت جنبشبيسياست ناهويتي و

ها حمايت تسمدرنيپستتوسطرعدم كه بيشتنه با سلبيت كامل وودارندتمركز

غيريتي نه نوعي هويت جديد بلكه به معناي نوعي سياست تفاوت وچنين .شود،همخواني داردمي

اين ايده ناهويتي غياب در نزد.شودميتعبيرنوع حضورهرآن به غياب دربيگانگي زيباست كه از

حضور،همواره «:دريدامنظراز.دارددريدادر نزديزيك حضورفنفي متابا قرابت نزديكيآدورنو

)86،نلاوس(.»وابسته به غياب استيش،ملزم وپاز

نيست بلكه حضوردستاويزنمودن آن به معناي برساختن هويتي تازه در برابراشاره به غياب ولذا

پركردن ودرحضورمتافيزيكمتن مرتبط باداردكه هريتناقض بنيادينشكاف واشاره به

معنا،واسازي راززدايي ازبانمايدموج چهارمي تلاش ميشعر.نمايدآن تلاش ميكردن پنهان

بخش ولذتوهويت وحضور،برساختن متن بازغياب در مقابلهويتي وبيبركيدأساختار متن،ت

هاي وضعيتبه واسازيتعميق بخشيده وميانجي شعربه واقعيت،تجربه مدرنيته راواينهماني هنر

.بپردازدشدهشيءلب وص

سخن آخر
آيا همچنان كه افلاطون باور . آورد اكنون پرسش آغازين ما در اين گفتار ديگربار سر برميهم

يا در تقابلي ؟ گرفتن آنچه اساساً جدي نيست متهم نماييمتوانيم شاعران را به جديداشت مي

اذهاني برشماريم كه با جديت هنر ترين ترين و يا مهمها را جديهايدگري با افلاطون آن/اينيچه

. رسانند ها ياري ميپذير نمودن بار سنگين حقيقت به انسانو سري داشته و براي تحملو هستي سر

توان مورد عبارات زيادي را ميشك اگر از موضعي جدلي به دفاع از شاعران برخيزيم موارد وبي

در مقابل اين باور قديمي درباره دروغگو . يندنماهاي موجهي را ارائه مياشاره قرار داد كه جواب

شاعر: گويد توان به اين گفته هوشمندانه سر فيليپ سيدني اشاره نمود كه ميبودن شاعران مي

)11،ص86لوته،.(»گويد كند ، بنابراين هرگز دروغ نميييد نميأچيزي را ت«

به مثابه پيامبران مبلغ فراموشي اعلام باب شاعران در حكمي يكجانبه دركوندرا تجربه ويژه خود را

انگارانه و و هيجان پوچطريق اخلاق نابالغ نوجواني و شورنموده است،پيامبراني كه به زعم او از

البته تجربه ا ومسومي تجربه جهان.شوندرحمانه سوق داده مييد اعمال بيأيآنارشيك به سمت ت

ز مؤيد اين واقعيت است كه شعر توانسته است ا نيري كوندأها برخلاف ربيشتر اروپاي شرقي



21در دفاع از شعر

اي و سازي تودهفرهنگساز صنعتبسيار برنده در برابر دستگاه فراموشياي كارا وحافظه

البته اين بدان معنا نيست كه داوري كوندرا در باب شعر و همچنين . 1گر باشدهاي سلطهحاكميت

را نه در جزئيت كاركردي و است كه شعرتجربه تاريخي او كاملا اشتباه است بلكه بدين معن

.توان باز شناختن ميآتمام تاريخي ن بلكه در كليت تام ومقطعي آ

اي كه شناسيسنخخواني افلاطوني وكوندرايي در باب شعر را بتوان در قالب شايد اين مخالف

كه شاعر را در برابر رطبق اصطلاحات كاسنچلوكا. تر نموددهد قابل فهماز هنرمند ارائه ميكاسنر

:گويددهد ميگرا قرار ميافلاطون

هم ن واحد هم يقين دارد وآگرا در افلاطون،»نه«گويديا مي»بله«گويد شاعر يا مي«

)42،ص82لوكاچ،(.»شك

زندگي را هيچ و اثر را «اي كه لهألوكاچ در چهارچوب اين تقابل شاعر را به عنوان انسان بدون مس

داند كه از تصادف داري ميلهأگرا را انسان مسدر مقابل افلاطونتعريف نموده و»انددهمه چيز مي

.يابدميبه ضرورت راه 

گرا همواره در به چنگ آوردن اش بال زده است،صورت افلاطونصورت شاعر همواره بر فراز زندگي«

كرده است و شدت درخشش ها را به درون خود جذب زندگي ناكام مانده است،صورت هنرمند همه سايه

)46همان،ص (.»تر استطور نوشيدن تاريكي،عظيمآن،به خاطر اين

تواند در برابر انقياد ناشي از كه مي»نقد غيرگفتماني عقلانيت«فوكو اما از ادبيات به مثابه يك

يك در»زايش ادبيات«از مفهوم »نظم اشياء«فوكو در. بردگفتمان علوم انساني عمل نمايد نام مي

:شماردكند و ظهور را داراي پيامدهاي اساسي برميي مشخصي ياد ميدوره

، فوكو معتقد است كه در آغاز سده نوزدهم و پيش از زايش ادبيات هر فضايي »نهايتزبان به سوي بي«در«

براي آن كه ادبيات متولد شود،فقط اين كافي نيست.آمدشد،به اشغال دين درميكه عليه مرگ گشوده مي

كشي در انضباط و همسو با شاه-هاها و حريمخدا شوند،زبان بايد به شكستن آخرين حرمتكه آدميان بي

اما زايش .را بگيرد» كلمه«خدا را نيز به قتل برساند تا خود جاي - ير ديويرتنبيه و پدركشي و مادركشي پي

جناياتي كه حلبچه وفجايع انفال وفيواضح است كه شعر نو كردي در يك دوره نقش مهمي را در معررپ- 1

برسازنده حافظه عمل كننده فراموشي وبه نفياثشعر در اينجا به م.ديكتاتوري بعث بر عليه كردها سازمان داد ايفا نمود

.نموده است
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هايي مثل ساد و بان،به دست قابلهزايش ادبيات به اين معناست كه ز.ادبيات معنايي بيش از مرگ خدا دارد

و وارد قلمرو » زير پا بگذارد«هولدرلين،گفتمان را به آتش بكشد و مرزهاي گفتمان را 

)83لش،.(»شود/مرگ،ديوانگي و جنسيت/»ديگري«

شماري براي گريز از هاي بيچهارچوب جريان متأخر نوگرايي در شعر كردستان ايران تلاشدر 

هر چند اين .دار است شكل گرفته استكه داراي سنت و تاريخي ريشهيك ساخت زباني ويژه

ها و صداهاي توانمندي ايجاد نمايند اما همواره سعي اند چنان كه بايد جريانها هنوز نتوانستهتلاش

امپراتوري «اند با استفاده از نوعي استراتژي ضد روايي و كنش زباني ضد فرهنگ در مقابل نموده

جريان آوانگارد نوگرايي .دست يازند] بارت[»شكافتن معنا«قد علم نموده و به ] بارت[»هامعنا و نشانه

گرايان را به نما شده فرماليستي و همچنين ادعاهاي معناگرايانه مدلولهاي نخدر شعر كردي،كليشه

چالش كشيده و در مواردي سخن از نوعي پايان زبان و ابداع سكوتي ضد توصيفي و ضدگفتماني 

كنم در توصيف مي»ي-شعر ديگر«با عنوان اين نحله جديد شعري كه من آن را .آورندبه ميان مي

دارند،به گرايان كه در جهت تثبيت سوژه و هويت گام برميبرابر روند اقتدارگرايانه مفهوم

خالق نوعي فقدان »ي-ديگر«شعر.پردازدميكش-ديگريهاي اضمحلال سوژه و نفي هويت

ي او را با زبان رابطه«رود و ه پيش مياست كه به گفته بارت تا حد ايجاد ملال و دلزدگي در خوانند

بخش است،چرا كه بيش از آنكه سخن سرخوشي»ي-ديگر«شعر.)84بارت،(»كشدبه بحران مي

هاي ايدئولوژيكي است كه بر اساس گر نظامگر معنا و تخريبباشد تعليقگرتوصيفو بگويد

هاي هاي بد و وضعيتگرا سعي دارند سويهشاعران مفهوم.اندهاي اوديپي بنا نهاده شدهروايت

كن ها را ريشهآنوميك جامعه مدرن را يا به شكلي پشت گوش انداخته و يا با سلاح ايدئولوژي آن

ها  اين شاعران خصلت ديالكتيكي مدرنيته را با نفي پيامدهاي ناخواسته و پارادوكسدر واقع.نمايند

كردن نظام زباني، نقاب و پوششي را در جهت هاي آن نفي نموده و با بهداشتيو گسستگي

سوژه برساخته شعر . آورندهاي انسان و جامعه مدرن فراهم ميها و ناسازوارهلاپوشاني شكاف

اي طالب تعالي و همبستگي افراد جامعه در هيأت  يك كليت استعلايي است و گرا  سوژههويت

بر انفصال و »ي-ديگر«شعردر مقابل ،.گستراندرا بر فرد مي» يگري بزرگد«همواره سايه يك  

اي به شيوه» يگري بزرگد«ديگربودگي تأكيد نموده و همواره در جهت تمرد و طغيان بر عليه 

هاي عمومي مدرن و حيات ذهني شكل از تجربه مكان»ي-ديگر«شعر.بنيادين برآمده است
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ناپذير را درك ها سر برآورده و زيبايي زوال،عمق فقدان وقدرت تضادهاي پايانگرفته در آن

نمايند و نه براي رهايي شاعران اين نحله نه اذهان را استيضاح مي.پردازدها مينموده و به تكثير آن

معماي دردناك «ها برند،آننديشي به مباني متافيزيكي و يا فراتاريخي پناه مياز تناقض خودبازا

واقعيت بلكه در اي جدا بافته ازاند و شعر و آثار هنري را نه تافتهرا تا آخر زيسته»زندگي مدرن

اي  وظيفه هرچند براساس تمثيل موشكافانه.آورندناپذيري از آن به شمار ميامتداد و بخش جدايي

:وگانه شاعر همچون كار خطير بندباز شعر هري مورتينسون استد

،»لبخندزدن بر لبه گور«

:اما با تمامي اين خطرها شعر همچنان زنده است

فيلم ساتريكون،ديالوگ .(»ممكن است شاعران بميرند اينكولپيو،اما چه اهميتي دارد؟شعر زنده است«

)ايومولپوي شاعر با اينكولپيو
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